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زمینه ساز  بر  و  مهدی  خداوند  خلیفه ی  بر  و  محمّد  آل  و  محمّد  بر  خداوند  درود  و  سلام 
ظهورش. سؤالی فکرم را مشغول کرده است: مطابق با روایاتی ظنّی که در ذهن دارم، وقتی 
عضوی از خانواده ی ما نیازمند است، نباید به جای او به کسی که از خانواده ی ما نیست کمک 
کنیم و وقتی همسایه یا خویشاوند ما نیازمند است، نباید به غریبه کمک کنیم. سؤال من این 
است که این ترجیح دادن چه علّتی دارد و آیا می توان آن را به سطوح دیگری از جامعه تعمیم 
داد؟ مثلًا آیا کمک به هم وطن نسبت به بیگانه باید ترجیح داده شود؟ آیا دوست داشتن وطن 
و  اسلام«  به  »بازگشت  کتاب شریف  معارف  به  توجّه  با  دارد؟  اسلام  در  و وطن پرستی، جایی 
و  نیست  انسان ها  از سوی  اعتباری  مرزهای کشورها چیزی جز خطوطی  »هندسه عدالت«، 
آنچه حقیقت دارد کلّ جهان است. با این حال، از یک طرف به نظر می رسد که ترجیح هم وطن 
نسبت به بیگانه، مانند ترجیح همسایه نسبت به غریبه باشد و در صورت صحّت دومی، اولی نیز 
صحیح باشد و از طرف دیگر، بسیاری از بزرگان بر وطن پرستی و عشق به وطن تأکید داشته اند؛ 
مانند اینکه گفته اند: »چو ایران نباشد تن من مباد/ بدین بوم و بر زنده یک تن مباد« و اشعار 
بیت درباره ی دوست داشتن  اهل  و  پیامبر  از  احادیثی  بهتر می دانید. حتّی  دیگری که خود 
وطن شنیده ام که نمی دانم واقعیت دارد یا نه و بیش از پیش سر در گم شده ام. لطفاً با دلایل 

یقینی، ابعاد مختلف این مسأله را تبیین بفرمایید. خداوند به شما پاداشی نیکو عطا کند.

بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 1400/3/3نویسنده: صابرنقد

موضوع: 

تاریخ: 1400/3/12بررسی

لطفاً به نکات زیر توجّه کنید:

۱ . رضای خداوند در کمک کردن به همه ی مسلمانان از هر نژاد و سرزمینی است؛ چراکه 
مَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة1ٌ؛  همه ی آنان نزد او برادران و دوستان یکدیگرند؛ چنانکه فرموده است: إِنَّ

۱ . الحجرات/ ۱۰

1 . مقدّمات؛ حجّت؛ خلیفه ی خداوند؛ روایات رسیده از خلفاء خداوند )واحد و متواتر(
2 . عقاید؛ شناخت خلفاء خداوند؛ مهدی؛ منصور زمینه ساز ظهور مهدی؛ گفته ها و نوشته ها
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»جز این نیست که مؤمنان برادران یکدیگرند« و فرموده است: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ 
وْلِیَاءُ بَعْضٍ 1ۚ؛ »و مردان و زنان مؤمن دوستان یکدیگرند«، ولی هرگاه کمک کردن به همه ی آنان 

َ
أ

مقدور نباشد، چاره ای جز اولویّت بندی نیست و از نظر عقل، اولویّت با مسلمانان نزدیک تر است؛ 
چراکه کمک کردن به آنان، با توجّه به دسترسی آسان تر و سریع تر به آنان، زودتر ممکن و تبعاً 
واجب می شود و شرع نیز این اولویّت عقلی را تأیید می کند؛ چنانکه فرموده است: وَبِالْوَالِدَیْنِ 
احِبِ بِالْجَنْبِ  إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَی وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّ
یْمَانُکُمْ 2ۗ؛ »و به پدر و مادر احسان کنید و به خویشاوندان و یتیمان 

َ
بِیلِ وَمَا مَلَکَتْ أ وَابْنِ السَّ

و مسکینان و همسایه ی خویشاوند و همسایه ی کناری و همنشین و در راه مانده و کسانی که 
مالک آنان هستید«. این به معنای آن است که در صورت عدم امکان کمک کردن به همه ی 
مسلمانان، کمک کردن به مسلمانان هم خانه، از کمک کردن به مسلمانان هم محلّه سزاوارتر 
است و کمک کردن به مسلمانان هم محلّه، از کمک کردن به مسلمانان هم شهر سزاوارتر است و 
کمک کردن به مسلمانان هم شهر، از کمک کردن به مسلمانان هم کشور سزاوارتر است و کمک 
کردن به مسلمانان هم کشور، از کمک کردن به مسلمانان هم  قارّه سزاوارتر است و کمک کردن 
به مسلمانان هم قارّه، از کمک کردن به مسلمانانی که دورتر هستند، سزاوارتر است؛ خصوصاً با 
توجّه به اینکه مسلمانان هم محلّه نیز هم خانه هایی دارند و مسلمانان هم شهر نیز هم محلّه هایی 
دارند و مسلمانان هم کشور نیز هم شهرهایی دارند، تا آخر و با این وصف، هرگاه همه ی آنان به 
مسلمانان نزدیک تر کمک کنند، عملًا هیچ مسلمانی در جهان بدون کمک باقی نمی ماند تا به 
کمک مسلمانان دورتر نیازمند باشد، ولی واضح است که این حکم ارتباطی با وطن در اصطلاح 
معاصر ندارد؛ چراکه وطن در اصطلاح معاصر، منحصر به کشور است و بر خانه یا محلّه یا شهر 
یا قارّه اطلاق نمی شود. اولویّت مسلمانان هم کشور نیز از مفهوم مرز که یک مفهوم ذهنی و 
اعتباری است پیروی نمی کند، بل از مفهوم نزدیکی و دوری که یک واقعیّت عینی و حقیقی 
است پیروی می کند و از این رو، نمی توان آن را دلیلی بر اعتبار وطن به معنای مصطلح دانست.

به آن  بدارد؛ چراکه  را دوست  انسان، خانه، محلّه و شهر زندگی خود  . طبیعی است که   ۲
عادت کرده و با آن انس گرفته است و در آن اموال و آشنایانی دارد، ولی مبالغه درباره ی این 
و  دوستی  برای  آن  دادن  قرار  مبنا  و  آن  به  بخشیدن  تقدّس  حدّ  تا  طبیعی  و  عادی  علاقه ی 
تعیین شده  به محدوده ی  آن  تعمیم  نیست؛ همچنانکه  دشمنی، چیزی جز عصبیّت جاهلی 
توسّط ظالمان تحت عنوان کشور، بدعت خطرناکی است که مفاسد بسیاری برای دنیا و آخرت 
داشته است. »وطن پرستی« با این معنا، از مصادیق شرک و آموزه های کافران  است و بدون شک 
جایی در اسلام ندارد؛ زیرا بدیهی است که مسلمانان وطن خود را نمی پرستند، بلکه خداوند 

۱ . التّوبة/ ۷۱
۲ . النّساء/ ۳۶
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از  و  او دوست نمی دارند  اندازه ی  به  را  او شریکی نمی گیرند و هیچ چیز  را می پرستند و برای 
این رو، روابط آنان با یکدیگر و با سایر مردم، بر مبنای مرزهای سیاسی که ماهیّتی قراردادی، 
نوپیدا و متغیّر دارند شکل نمی گیرد، بلکه بر مبنای اعتقاد به خداوند و التزام به احکام او شکل 
می گیرد؛ به این معنا که هر کس به خداوند ایمان دارد و از احکام او پیروی می کند، دوست و 
برادر آنان است، اگرچه در دورترین نقطه ی جهان ساکن باشد و هر کس به خداوند ایمان ندارد 
با آنان بیگانه و دشمن است، اگرچه در کشور یا شهر یا محلّه  و از احکام او پیروی نمی کند، 
آموزه های اسلام  و  ابتدایی ترین اصول  و  از واضح ترین  این  باشد.  آنان ساکن  یا حتّی خانه ی 
است و با این وصف، کسانی که آن را نمی شناسند یا نمی پسندند، مسلمان نیستند، بلکه کافر 
به جای دین، یک سیاست  ملّیّت  دادن  قرار  دانسته می شود که ملاک  اینجا  از  منافق اند.  یا 
شیطانی بوده است و حاکمانی که مسلمانان را تحت عنوان ایرانی، افغانی، پاکستانی، عراقی 
و غیره از یکدیگر جدا کرده اند و به رقابت و گاه دشمنی با یکدیگر واداشته اند، شیاطینی در 
جامه ی انسان بوده اند و با این حساب، نباید ترویج دهندگان ملّیّت گرایی به جای دین گرایی را 

از »بزرگان« دانست؛ چراکه آنان نزد خداوند و اولیاء او کوچک بوده اند.

۳ . برخی از ملّیّت گرایان و وطن پرستان کوشیده اند که برای توجیه گمراهی خود، دلیلی از 
اسُ  هَا النَّ یُّ

َ
أ قرآن و سنّت بتراشند؛ چنانکه به آیه ای استناد کرده اند که در آن آمده است: یَا 

و  مرد  را  ما شما  مردم!  »ای  1ۚ؛  لِتَعَارَفُوا  وَقَبَائِلَ  شُعُوبًا  وَجَعَلْنَاکُمْ  نْثَی 
ُ
وَأ ذَکَرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاکُمْ  ا  إِنَّ

زن آفریدیم و ملّت ها و قبایلی قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید«، در حالی که این آیه گرایش 
را شناخت  و وطن یکدیگر  ملّیّت  به  توجّه  فایده ی  تنها  اثبات؛ چراکه  نه  را نفی می کند،  آنان 
یکدیگر دانسته است؛ با توجّه به اینکه اگر اشخاص از هر جهت شبیه به یکدیگر بودند، از هم 
شناخته نمی شدند، در حالی که اکنون با توجّه به محلّ تولّد و نام خانوادگی خود، از هم متمایز 
کْرَمَکُمْ عِنْدَ 

َ
می شوند و کمتر با هم اشتباه گرفته می شوند؛ چنانکه در ادامه فرموده است: إِنَّ أ

تْقَاکُمْ ۚ؛ »گرامی ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست« و این صریح در آن است که 
َ
هِ أ اللَّ

ملاک گرامی بودن نزد خداوند، ملّیّت و وطن نیست، بلکه تقواست و با این وصف، کسانی که از 
ملّیّت و وطن انسان نیستند، ولی باتقواترند، از کسانی که از ملّیّت و وطن انسان هستند، ولی 
به حدیثی  و وطن پرستان  ملّیّت گرایان  از  برخی  گرامی ترند. همچنین،  دارند،  تقوای کمتری 
یمَانِ«؛ »حبّ وطن از ایمان است«،  استناد کرده اند که در آن آمده است: »حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْْإِ
ابن بطه  به نظر می رسد که قدیمی ترین راوی آن،  این حدیث اصلی ندارد؛ زیرا  در حالی که 
درگذشته ی سال ۳۸۷ قمری بوده که آن را در کتاب »سبعون حدیثًا في الجهاد«2، بدون هیچ 
سند یا منبعی ذکر کرده و این در حالی است که حتّی جاحظ )د.۲۵۵ق( در رساله ی »الحنین 

۱ . الحجرات/ ۱۳
۲ . سبعون حدیثًا في الجهاد لابن بطة، ص۷۷
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نکرده  را ذکر  آن  نگاشته،  او در ستایش حبّ وطن  از  پیش  الأوطان« که حدود یک قرن  إلی 
نیافتم« و  عَلَیْهِ«1؛ »آن را )در میان احادیث(  قِفْ 

َ
أ از این رو، سیوطی گفته است: »لَمْ  است! 

اظِ«2؛ »نزد حافظان حدیث اصلی ندارد« و  الْحُفَّ عِنْدَ  لَهُ  صْلَ 
َ
أ ملا علی قاری گفته است: »لَا 

البانی گفته است: »مَوْضُوعٌ«3؛ »ساختگی است«. وانگهی معنای آن نیز بر خلاف عقل است؛ 
چراکه حبّ وطن به معنای دوست داشتن محلّ زندگی، ربطی به ایمان ندارد و در میان مؤمن و 
کافر، بلکه انسان و حیوان مشترک است، مگر اینکه مراد از وطن در آن، سرزمین اسلام در برابر 
سرزمین کفر باشد؛ چراکه در این صورت، دوست داشتنش به دوست داشتن اسلام باز می گردد 
و از ایمان محسوب می شود، ولی چنین معنایی بر خلاف مقصود ملّیّت گرایان و وطن پرستان 
است! آری، حدیث دیگری در این باب یافت می شود که می تواند معنای صحیحی داشته باشد 
بِحُبِّ  الْبُلْدَانُ  و آن حدیثی منسوب به علی علیه السلام است که در آن آمده است: »عُمِرَتِ 
وْطَانِ«؛ »شهرها با حبّ وطن آباد شده اند«؛ به این معنا که ساکنان هر شهر، خواه مؤمن 

َ
الْأ

امن  و  زیبا  پاکیزه،  به صورت غریزی دوست داشته اند که شهرشان  و خواه کافر،  باشند  بوده 
باشد تا در آن با آسایش و لذّت بیشتری زندگی کنند و از این رو، آن را آباد ساخته اند، ولی این 
حدیث نیز از علی علیه السلام ثابت نیست؛ زیرا به نظر می رسد که قدیمی ترین راویان آن، ابن 
درید درگذشته ی سال ۳۲۱ قمری در کتاب »المجتنی«4 و ابن شعبه درگذشته ی قرن چهارم 
هجری در کتاب »تحف العقول عن آل الرسول«5 بوده اند که آن را بدون هیچ سند یا منبعی ذکر 
کرده اند، در حالی که جاحظ درگذشته ی سال ۲۵۵ قمری در رساله ی »الحنین إلی الأوطان«6، 
آن را به عمر بن خطاب نسبت داده است و مسعودی درگذشته ی سال ۳۴۶ قمری در کتاب 
»التنبیه والْإشراف«7 و ابن فقیه همدانی درگذشته ی سال ۳۶۵ قمری در کتاب »البلدان«8، 
آن را سخنی از علی یا از عمر ندانسته اند، بلکه صرفاً سخن برخی از حکما یا یک ضرب المثل 
اگر محسوب می شد هم  بنابراین، آن حدیثی معتبر محسوب نمی شود؛ هر چند  دانسته اند. 
دلالتی بر درستی ملّیّت گرایی و وطن پرستی نداشت؛ چراکه آباد کردن محلّ زندگی، نه ربطی 
به مرزهای تعیین شده توسّط ظالمان دارد و نه مستلزم تعصّب ورزیدن برای آن و ملاک قرار 

دادن آن برای تقسیم مردم به دوست، بیگانه و دشمن است!

۴ . حق آن است که قرآن، نه تنها مرزهای ساختگی و تبعاً ملّیّت گرایی و وطن پرستیِ مبتنی 
۱ . الدرر المنتثرة في الأحادیث المشتهرة للسیوطي، ص۱۰۸

۲ . المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع للملا علي القاري، ص۹۱
۳ . سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة للألباني، ج۱، ص۱۱۰

۴ . المجتنی لابن درید، ص۳۱
۵ . تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة الحراني، ص۲۰۷

۶ . الرسائل للجاحظ، ج۲، ص۳۸۹
۷ . التنبیه والْإشراف للمسعودي، ج۱، ص۳۸

۸ . البلدان لابن الفقیه، ص۴۸۷
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بر آن ها را به رسمیّت نشناخته، بلکه آن ها را رد کرده؛ چنانکه به صراحت فرموده است: إِنَّ 
قِین1َ؛ »هرآینه زمین برای خداوند است،  ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّ هِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  رْضَ لِلَّ

َ
الْأ

آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد میراث می دهد و عاقبت برای پرهیزکاران است« و این 
آن  در  آنان  نسل  هفتاد  اگرچه  نیست،  آن  ساکنان  ابدی  و  ذاتی  مِلک  سرزمینی،  هیچ  یعنی 
زندگی کرده باشند، بلکه مِلک خداوند است و او می تواند هرگاه بخواهد آن را از آنان بگیرد و 
به کسانی بهتر از آنان بدهد، اگرچه از دورترین سرزمین آمده باشند و این کاری است که بارها 
غْرَقْنَاهُمْ 

َ
در طول تاریخ کرده؛ چنانکه درباره ی فرعونیان مصر فرموده است: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأ

ذِینَ کَانُوا یُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ  وْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّ
َ
وَأ  بُوا بِآیَاتِنَا وَکَانُوا عَنْهَا غَافِلِینَ هُمْ کَذَّ نَّ

َ
فِي الْیَمِّ بِأ

2ۖ؛ »پس از آنان انتقام گرفتیم و آنان را در دریا غرق کردیم  فِیهَا  بَارَکْنَا  تِي  الَّ وَمَغَارِبَهَا  رْضِ 
َ
الْأ

به خاطر اینکه آیاتمان را تکذیب کردند و از آن غافل بودند و مشرق ها و مغرب های زمین که 
است:  فرموده  و  می شدند«  شمرده  ضعیف  که  دادیم  میراث  قومی  به  را  دادیم  برکت  را  آن ها 
وْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِیل3َ؛ »پس 

َ
کَذَلِكَ وَأ  وَکُنُوزٍ وَمَقَامٍ کَرِیمٍ  اتٍ وَعُیُونٍ خْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّ

َ
فَأ

آنان را از بوستان ها و چشمه سارها و گنجینه ها و جایگاهی باشکوه بیرون کردیم و آن ها را به 
ذِینَ ظَاهَرُوهُمْ  نْزَلَ الَّ

َ
بنی اسرائیل میراث دادیم« و خطاب به یاران پیامبرش فرموده است: وَأ

وْرَثَکُمْ 
َ
وَأ  سِرُونَ فَرِیقًا

ْ
عْبَ فَرِیقًا تَقْتُلُونَ وَتَأ هْلِ الْکِتَابِ مِنْ صَیَاصِیهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّ

َ
مِنْ أ

هُ عَلَی کُلِّ شَيْءٍ قَدِیرًا4؛ »و کسانی از اهل  رْضًا لَمْ تَطَئُوهَا ۚ وَکَانَ اللَّ
َ
مْوَالَهُمْ وَأ

َ
رْضَهُمْ وَدِیَارَهُمْ وَأ

َ
أ

کتاب که به مشرکان یاری رساندند را از دژهاشان به زیر آورد و در دل هاشان وحشت انداخت، 
اموالشان  و  خانه هاشان  و  سرزمین شان  و  می کردید  اسیر  را  گروهی  و  می کشتید  را  گروهی 
تواناست«.  بر هر کاری  و خداوند  داد  میراث  به شما  را  بود  نرسیده  آن  به  پایتان  که  زمینی  و 
آری، پیش از رسیدن امر خداوند، همه ی مردم حقّ بهره برداری از همه ی زمین را دارند و هیچ 
گروهی از آنان نمی تواند گروهی دیگر را از سیر یا سکونت در آن بازدارد و این مستفاد از آیاتی 
است که با عموم و اطلاق، زمین را آفریده شده و مسخّرشده برای مردم دانسته اند؛ مانند آیه ای 
نَام5ِ؛ »و زمین را برای مردم قرار داد« و آیه ای که فرموده 

َ
رْضَ وَضَعَهَا لِلْأ

َ
که فرموده است: وَالْأ

رْضِ جَمِیعًا6؛ »او کسی است که همه ی آنچه در زمین 
َ
ذِي خَلَقَ لَکُمْ مَا فِي الْأ است: هُوَ الَّ

رْضِ جَمِیعًا 
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأ رَ لَکُمْ مَا فِي السَّ است را برای شما آفرید« و فرموده است: وَسَخَّ

مِنْهُ 7ۚ؛ »و چیزی که در آسمان ها و چیزی که در زمین است همه را از نزد خود برای شما مسخّر 

۱ . الأعراف/ ۱۲۸
۲ . الأعراف/ ۱۳۶ و ۱۳۷

۳ . الشّعراء/ ۵۹-۵۷
۴ . الأحزاب/ ۲۶ و ۲۷

۵ . الرّحمن/ ۱۰
۶ . البقرة/ ۲۹

۷ . الجاثیة/ ۱۳
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کرد«؛ با توجّه به اینکه ظاهر در عموم و اطلاق هستند و تبعاً همه ی زمین و همه ی مردم را در 
بر می گیرند. بنابراین، تعیین مرزهایی برای محدود کردن دسترسی مردم به نقاط مختلف زمین 
بدون امری از جانب خداوند، بر خلاف کتاب خداوند و بر خلاف هدف او از آفرینش زمین است 
و تبعاً هیچ اعتباری ندارد و از این رو، عجیب نیست که هیچ حدیث معتبری از پیامبر و اهل بیت 
او در تأیید آن نرسیده است؛ چراکه پیامبر و اهل بیت او هرگز از کتاب خداوند جدا نشده اند و 
بر خلاف اهداف او حرکت نکرده اند و تبعاً شبیه ترین مردم به آنان یعنی علامه منصور هاشمی 
خراسانی حفظه الله تعالی نیز آن را تأیید نکرده، بلکه در ردّ آن سخنانی بدیع و بلیغ فرموده 

است؛ چنانکه یکی از یاران او ما را خبر داد، گفت:

سْمَاءٌ 
َ
أ لَهَا حُکُومَةٌ وَحُدُودٌ، فَقَالَ: إِنْ هِيَ إِلاَّ  تِي  لْتُ الْمَنْصُورَ عَنِ الْبُلْدَانِ الَّ

َ
»سَأ

مَنْ  یُورِثُهَا  هِ  لِلَّ رْضَ 
َ
الْأ إِنَّ   ،1ٍسُلْطَان مِنْ  بِهَا  هُ  اللَّ نْزَلَ 

َ
أ مَا  وَآبَاؤُکُمْ  نْتُمْ 

َ
أ یْتُمُوهَا  سَمَّ

که  پرسیدم  درباره ی کشورهایی  منصور  »از  قِینَ«؛  لِلْمُتَّ وَالْعَاقِبَةُ   ۖ عِبَادِهِ  مِنْ  یَشَاءُ 
پدرانتان  و  شما  که  نام هایی  جز  >آن ها  فرمود:  پس  دارند،  مرزهایی  و  حکومت 
نهاده اید نیستند، خداوند برایشان حجّتی نازل نکرده است<، >هرآینه زمین برای 
خداوند است، آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد میراث می دهد و عاقبت برای 

پرهیزکاران است<«.

همچنین، یکی دیگر از یاران او ما را خبر داد، گفت:

اسِ  تِي جَعَلَهَا لِلنَّ هِ الَّ رْضِ اللَّ
َ
قْوَامٍ یَعْمِدُونَ إِلَی أ

َ
»سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ یَقُولُ: مَا بَالُ أ

وْ رَحُبَ: 
َ
سَوَاءً، فَیَفْرِزُونَهَا بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًی وَلَا کِتَابٍ مُنِیرٍ، یَقُولُونَ لِمَا طَابَ مِنْهَا أ

هَذِهِ لَنَا وَلَیْسَ لِلْـآخَرِینَ مِنْهَا نَصِیبٌ، وَقَدْ کَانَ فِي الْـآخَرِینَ مَنْ هُوَ خَیْرٌ مِنْهُمْ وَلَا 
الِمُونَ«؛ »شنیدم منصور می فرماید: گروهی  وْلَئِكَ هُمُ الظَّ

ُ
قَةً! أ وْ ضَیِّ

َ
یَجِدُ إِلاَّ خَبِیثَةً أ

را چه می شود که بر زمینی که خداوند به تساوی برای همه ی مردم قرار داده است 
دست می اندازند، پس آن را بدون علمی یا هدایتی یا کتابی روشنگر مرزبندی می کنند 
و به قسمتی از آن که نیکو یا گسترده است می گویند: این برای ماست و دیگران را از 
آن بهره ای نیست، در حالی که میان دیگران کسانی هستند که از آنان بهترند، ولی جز 

قسمتی بد یا کوچک )از زمین( نمی یابند! آنان هرآینه ظالمان هستند«!

همچنین، یکی دیگر از یاران او ما را خبر داد، گفت:

هْوَائِهِمْ، 
َ
هِ قِطَعًا بِأ رْضَ اللَّ

َ
اسِ قَوْمًا جَعَلُوا أ ظْلَمِ النَّ

َ
»سَمِعْتُ الْمَنْصُورَ یَقُولُ: إِنَّ مِنْ أ

مَنَعُوهُمُ  ثُمَّ  خَبِیثِهَا،  إِلَی  الْمُسْتَضْعَفِینَ  وا 
ُ
لْجَأ

َ
وَأ بٍ  طَیِّ کُلِّ  عَلَی  مِنْهَا  فَاسْتَحْوَذُوا 

۱ . النّجم/ ۲۳
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مُفْسِدِینَ«؛  قَوْمًا  وَکَانُوا  شِیَعًا  هْلَهَا 
َ
أ وَجَعَلُوا  رْضِ 

َ
الْأ فِي  عَلَوْا  ذِینَ  الَّ وْلَئِكَ 

ُ
أ الْهِجْرَةَ! 

»شنیدم منصور می فرماید: هرآینه از ظالم ترین مردم گروهی هستند که زمین خدا 
و  گرفتند  خود  برای  را  بود  نیکو  آن  از  چه  هر  پس  کردند،  تکه تکه  خود  اهواء  با  را 
آنان  کردند!  منع  مهاجرت  از  را  آنان  سپس  و  راندند  بدش  سوی  به  را  مستضعفان 
کسانی هستند که در زمین برتری جستند و اهل آن را به دسته های مختلف تقسیم 

کردند و آنان گروهی مفسد بودند«!

همچنین، یکی دیگر از یاران او ما را خبر داد، گفت:

فَقَالَ:  سَبِیلًا،  یَجِدْ  وَلَمْ  فَمُنِعَ  الْمُسْلِمِینَ،  بُلْدَانِ  بَعْضِ  إِلَی  سَفَرًا  الْمَنْصُورُ  رَادَ 
َ
»أ

وَظَلَمُوا  سْفَارِنَا 
َ
أ بَیْنَ  بَاعِدْ  نَا  رَبَّ قَالُوا:  إِذْ   

ً
سَبَأ لَعَنَ  کَمَا  ارِینَ  الْجَبَّ هَؤُلَاءِ  هُ  اللَّ لَعَنَ 

قَهَا عَلَی  هِ الْوَاسِعَةِ بِغَیْرِ حَقٍّ فَضَیَّ رْضِ اللَّ
َ
نِ اسْتَحْوَذَ عَلَی أ ظْلَمُ مِمَّ

َ
نْفُسَهُم1ْ، وَمَنْ أ

َ
أ

هُمْ  صَمَّ
َ
هُ فَأ ذِینَ لَعَنَهُمُ اللَّ ولَئِكَ الَّ

ُ
نْفَالِ؟! أ

َ
ثَرَ بِالْأ

ْ
وِ اسْتَأ

َ
نْ یَسِیرُوا فِیهَا، أ

َ
عِبَادِهِ وَمَنَعَهُمْ أ

بْصَارَهُم2ْ«؛ »منصور خواست که به یکی از کشورهای اسلامی سفر کند، 
َ
عْمَی أ

َ
وَأ

ولی بازداشته شد و راهی پیدا نکرد، پس فرمود: خداوند این جبّاران را لعنت کند، 
چنانکه قوم سبأ را لعنت کرد، هنگامی که گفتند: >خدایا! بین سفرهای ما فاصله 
بینداز و به خود ظلم کردند< و چه کسی ظالم تر است از کسی که به ناحق بر زمین 
پهناور خداوند مستولی شد، پس آن را بر بندگانش تنگ ساخت و آنان را بازداشت 
از اینکه در آن سیر کنند، یا اموال عمومی را به خود اختصاص داد؟! >آنان کسانی 
هستند که خداوند لعنت شان کرد و آنان را کر ساخت و چشمانشان را کور نمود<«!

۱ . سبأ/ ۱۹
۲ . محمّد/ ۲۳
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